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  يآباد خرمهاي اسمي در گويش لري  توصيف گروه
  

  *1زينب محمد ابراهيمي
 2پروين م عبدي

  چكيده 
هاي صورت گرفته در نظرية حاكميت و مرجع گزيني است كه در  نظرية گروه نقشي حرف تعريف يكي از تعديل

هاي نقشي خاص در  كنياي از فراف به طور مثال مجموعه. اي پديد آورد توصيف و تحليل گروه اسمي، تحول عمده
هاي نقشي شمار،  ي، گروهآباد خرمدرسطح بالاتر از گروه اسمي در گويش لري . رود سطوح بالاتر از اسم به كار مي

هاي نقشي مربوط به اسم بر گروه اسمي هيچ گونه نقش معنايي فرافكني  گروه. رود حرف تعريف و اضافه به كار مي
گروه نقشي حرف تعريف، از راه . افزايند نحوي خاصي را به گروه اسمي ميهاي  كنند بلكه هر كدام ويژگي نمي

گروه اضافه نيز . دهد هاي نحوي خاصِ حروف تعريف، به گروه اسمي ساخت و معني مناسب تخصيص مي ويژگي
ط هاي نقشي مربو تحقيق حاضر، گروه. دهد از راه ويژگي نحوي اضافه و رابطة افزودگي، گروه اسمي را گسترش مي

  . ي بررسي و توصيف خواهد كردآباد خرمبه اسم را در گويش لري 
  گروه نقشي ،اي ي، گروه اسمي، گروه حرف تعريف، گروه حرف اضافهآباد خرمگويش لري  :هاي كليدي واژه
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  مقدمه .1
هاي  گونه يونانيان باستان از جمله نخستين كساني بودند كه به تنوعات گويشي توجه كردند و از تمايزهاي ميان

به مطالعات  در اروپاي قرون وسطي نيز نويسندگاني چون دانته. گفتاري و نوشتاري يوناني باستان سخن گفتند
هاي جغرافيايي بود همچنان ادامه يافت و در چند  مطالعات كه بيشتر در مورد گويشاين گونه . گويشي توجه داشتند

   .ستم گسترش يافتقرن بي هاي آغازين دهة پاياني قرن نوزدهم و دهه
از يك طرف ادعاهاي جديدي را مطرح كرده است  شناسي در نيمة دوم قرن بيستم بانتحولات سريع و شگرف ز

از طرف ديگر ابزارهاي علمي و نظري را در جهت مطالعة زبان  هاي مختلف دارد و هاي زبان با دادهكه نياز به مطابقه 
هاي كشورمان امري  دقيق و زبان شناختي گويش اين جهت مطالعة از. در اختيار دانش پژوهان قرار داده است

ي به سوي زبان فارسي و كاسته آباد خرمسويي ديگر همگرايي رو به رشد گويش لري  از .رسد ضروري به نظر مي
هاي نقشي  شناختي از گروه شدن روز افزون تعداد گويشوران اين گويش، نگارندگان را بر آن داشت تا توصيفي زبان

ي در پرتو اصول و نظرية آباد خرم، به عنوان بخشي از ساختار گويش لري  (˝Noun Phrase=N)گروه اسمي
  . حاكميت و مرجع گزيني ارائه دهد

  

  خاستگاه قوم لر و گويش لري . 1-1
. است شناسي و فرهنگي نشان دهندة پيوستگي قومي لرها با ديگر اقوام ايراني، به ويژه شعبة پارسي هاي زبان بررسي

ها كه در هستة  چه آن )1370:2هي، بهاروند، لال امان( اند، از خاك كشور ايران پراكنده ٪40اي به وسعت لرها در گستره
هاي لرستان، كهگيلويه و بويراحمد، چهار محال و بختياري، ايلام، همدان،  مانند استان(اصلي اين قوم ساكنند 

مانند لرهاي ساكن استان (ا كه از پايگاه اولية لرها به دورند ه و چه آن )كرمانشاه، اصفهان، مركزي، فارس و هرمزگان
هاي قزوين، گيلان، مازندران، قم و  كرمان كه در دورة افشاريه و زنديه به آنجا كوچ كردند و يا لرهاي ساكن استان

  ).خراسان
گويش لري  )1977(ارسي باستان دانسته است و به اعتقاد مكينان زبان لري را مشتق از زبان ف) 1362(راويلنسون 

اي است كه لرستان و  توان به دو شعبة باختري و خاوري تقسيم كرد كه مرز جغرافيايي بين اين دو، رودخانه را مي
ه حوز. آباد و اطراف آن در محدودة باختري قرار دارند كند و گويش لري شهر خرم هم جدا ميبختياري را از 
مناطق تابعه شهرستان  همچنين. شامل مناطق جنوب و جنوب غربي لرستان است يآباد خرملري  گسترش گويش

هاي جنوبي شهرستان  جنوب و جنوب غربي، شهرستان پلدختر يا ميانكوه و بخش آباد، به ويژه در نواحي خرم
 شود كه رابطه نوب غربي محسوب ميهاي ايراني ج از جملة زبان گويشاين  .كنند مي كوهدشت به اين گويش تكلم

اند و گويش لري  دنبالة زبان فارسي ميانه) گويش لري و زبان فارسي(ها  و هر دوي آن با زبان فارسي دارد نزديكي
  ). 53: 1370اللهي بهاروند  امان(نزديك به تقريباً هزار سال پيش از زبان فارسي جدا شده است 

  

  هاي تحقيق  سؤالات و فرضيه. 1-2
ي بپردازد و بر اين اساس آباد خرمهاي نقشي وابسته به اسم در گويش لري  ژوهش حاضر قصد دارد به بررسي گروهپ

  : هاي زير است هايي براي پرسش در پي يافتن پاسخ
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  ي كدامند؟ آباد خرمهاي نقشي مربوط به اسم در گويش لري  گروه )يك
  ي چگونه است؟آباد خرمدر گويش لري كاركردهاي ساختي گروه حرف تعريف و گروه اضافه  )دو

  : هاي تحقيق عبارتند از با توجه به سؤالات مطرح شده فرضيه
 .هاي نقشي مربوط به اسم در گويش لري هستند گروه حرف تعريف، گروه شمار و گروه اضافه، گروه )يك

هد و گروه اضافه د هاي نحوي به گروه اسمي، ساخت و معني مناسب مي گروه حرف تعريف از راه ويژگي )دو
  . دهد از راه ويژگي نحوي اضافه و رابطة افزودگي، گروه اسمي را گسترش مي

  
  نظري ارچوبهتحقيق و چپيشينة . 2

هاي ايراني مطالعات گوناگوني صورت گرفته است و در همة  در مورد اسم و گروه اسمي در زبان فارسي و گويش
در زير به طور مختصر به . ان هستة گروه در نظر گرفته شده استتحقيقات صورت گرفته در اين باره، اسم به عنو

  .اشاره خواهد شد تقل در اين راستا صورت گرفته استتعدادي از تحقيقات كه به طور مس
خوش  و لبافان) 1376(، دادپناه )1373(، سقلاطون )1373(، اسلامي )1357( الدينيةوكمشدر زبان فارسي 

گروه اسمي زبان ) 1379(لو  غني. اند يره به بررسي گروه اسمي در زبان فارسي پرداختهبر پاية نظرية ايكس ت) 1384(
پور كرد رودباري  ، ابراهيم)1383(جلالي كندلوسي . آذري را بر اساس ايكس تيره مورد بررسي قرار داده است

مي در گويش گروه اس) 1370(و عطايي  ،گروه اسمي گويش مازندراني) 1385(و سليمي خورشيدي  ،)1383(
به بررسي گروه ) 1371(و گرامي ) 1371(آرميده . اند گيلكي را بر اساس نظرية ايكس تيره مورد بررسي قرار داده

گروه اسمي گويش ) 1379(و فلاحي  ،اند اسمي در گويش لري بختياري مسجد سليمان و لري بوير احمدي پرداخته
گروه اسمي گويش ) 1375(حاتمي عباد . سي قرار داده استلري ملايري را بر اساس نظرية ايكس تيره مورد برر

در مورد گـروه اسـمي . اند نيز گـروه اسمـي زبان كردي را بررسـي كرده) 1378(و احمدي  ،كردي كليايي كرمانشاه
از اين رو مطالعة حاضر قصد دارد گروه اسمي را در . ي تا كنون پژوهشي صورت نگرفته استآباد خرمگويش لـري 

رت گرفته در نظرية حاكميت هاي گروه حرف تعريف و بر مبناي تعديلات صو گويش، به عنوان يكي از وابسـته اين
اي دربارة دستور همگاني است كه  نظريه ،گزينـي نظرية حاكميـت و مرجع. هدگزينـي مورد بررسـي قرار د و مرجع
شود، شامل  ة اصول و پارامترها خوانده مياين نظريه كه گاه نظري. توسط چامسكي مطرح شده است 1981در سال 

هر پارامتر نيز داراي دو ارزش يا . است مول و همچنين شامل تعدادي پارامترش بنيادي و جهانتعدادي اصول 
  ). 423: 1383دبيرمقدم (زنند  ها از بيـن آن دو دست به انتخاب مي وضعيت است كه زبان

  
  روش پژوهش. 3

اي  گويي به سؤالات بر اساس تحليل محتوا و مطالعات ميداني و كتابخانه ها و پاسخ اين پژوهش براي بررسي فرضيه
. گويشور بومي و ميانسال به صورت تصادفي انتخاب شدند 10ها  آوري داده براي جمع. ريزي شده است پايه

تگو با يكديگر با ها هنگام گف هاي آن بيشتر از طريق ضبط مكالمه هاي زباني گويشوران استخراج دادهگردآوري و 
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ها به  ها توجهي نشده است و آن در انتخاب گويشوران به جنسيت آن. دستگاه ضبط صوت صورت گرفته است
دور بودن   جهت به به ( آباد خرمسواد و ساكن اطراف سواد و با ان مسن، بومي، بيصورت تصادفي از ميان گويشور

پس از . ها مشاهده نشده است گونه اختلال در تكلم آن اند و هيچ انتخاب شده) هاي زباني ثيرات ساير گونهآنها از تأ
هاي مورد نظر آوانگاري گرديدند و بر مبناي نظرية  نامه، داده و انجام مصاحبه و يا توزيع پرسش انتخاب گويشوران

  .اصول و پارامترها به روش توصيفي و تحليلي مورد بررسي قرار گرفتند
  

  نقشي آن هاي  گروه اسمي و گروه. 3-1
در  وي آن را تكرار پذيرترين گروه .صريحاً به كار برده شد 1951در سال لفظ گروه اسمي اولين بار توسط هريس

  ).189:1991 ترسك(هاي زيادي را ايفا كند  واند نقشت كند كه مي جمله محسوب مي
اما پس  ،ه اسمي پرداختبه بررسي گرو» سازي نكاتي پيرامون اسم«تحت عنوان ) 1970( خود مقالةدر چامسكي 

و در حقيقت هيچ تحقيق مجزايي  دادد مطالعه قرار نبعد، ديگركسي گروه هاي اسمي را مور تقريباً تا ده سال از آن
طور مشروح به  طابق با نظرية نحو ايكس تيره، بهم )1988( ردفورد .روي ساختار دروني گروه اسمي صورت نگرفت

] N″, N′, N[ سطحهاي اسمي را داراي سه  وي همة گروه. ليسي پرداخته استهاي اسمي در زبان انگ بررسي گروه
هاي پسين را در گروه اسمي  هاي پيشين و افزوده ها، افزوده گرها، متمم ها، يعني مشخص داند و هريك از وابسته مي

هاي نحوي را در  لفهبرد و مؤ را به كار مي هاي اسمي نظرية جكنداف مورد گروهدر ) 1992(كوپر . توضيح داده است
داند و معتقد  مراتبي مي  بان انگليسي را داراي ساخت سلسلهاو گروه اسمي ز. دهد هاي معنايي قرار مي مقابل مؤلفه

را به  ″Nتواند يك مي N′هرتواند بيش از يك بار ظاهر شود و  است كه شاخة مياني گروه اسمي در بعضي موارد مي
ديگر به كار رود  ″N به عنوان وابستة تواند نمي N"كند و نمي صدق ″Nدأله در مورعنوان وابسته بپذيرد ولي اين مس

هاي اسمي، مطابق با نظرية نحو ايكس تيره  نيز مانند ردفورد به بررسي گروه )1994(هگمن ). 141: 1375دادپناه (
با head) (قة هسته او به مطاب. است] N", N′, N[هاي اسمي، قائل به سه سطح  پردازد و براي همة گروه مي

گروه اسمي توجه نكرده  و كاركرد آن در )adjuncts(ها  توجه دارد اما به نقش افزوده  (specifiers) گرها مشخص
داند و بين  نيز در مطالعات گروه اسمي، وجود هسته را جزء لاينفك و ضروري مي )1991( كتراس. است

گر معرفه كننده است و توصيف  كند كه مشخص بيان ميها تمايز قائل شده است و  گر و توصيف كننده مشخص
  .ها حاوي اطلاعات اضافي در خصوص هسته هستند كننده

هاي آن، در  هر گروه اسمي، يك اسم به منزلة هستة گروه دارد و باقي واژه گويد مي )28: 1376(زاده  غلامعلي
آن واحد نحوي را كه از يك ) 137: 1379(ي الدين ةمشكو. هاي پيشين و پسين آن اسم هستند واقع در حكم وابسته

به اين ترتيب در گروه . شود و واژة اصلي يا هستة آن اسم است، گروه اسمي ناميده است يا چند واژه تشكيل مي
هايي كه درگروه اسمي به همراه  رود و به واژه يا گروه اسمي همواره يك اسم به عنوان واژة اصلي يا هسته به كار مي

داند  ترين طبقات واژگاني مي اسم را يكي از مهم) 153: 1384(گلفام . شود روند، وابسته گفته مي ه كار ميهستة اسم ب
كنـد كه بر اساس  وي در ادامه به اين نكته اشاره مـي. رود كه معمولاً براي اشاره به شخص، مكان يا چيزي به كار مي
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هاي توزيعي استفاده شود؛ به طور مثال حرف تعريف  كشناختـي بهتـر اسـت در تعريف اسم از ملا ملاحظات زبان
به اين ترتيب . شوند رود و برخي وندهاي مشخص مانند پسوند جمع به اسم اضافه مي فقط قبل از اسم به كار مي
ترين  شناخته) 122: 1386(افراشي . داند كه نقش هستة آن را يك اسم به عهده دارد گروه اسمي را گروهي مي

داند كه در زبان فارسي گاه، نه تنها تقدم و تاخر صفت و  گروه اسمي را توالي اسم و صفت ميان ساخت به عنو
در ادامه . تواند روي دهد موصوف قابل تغيير است، بلكه تعدد و همپايگي صفت و تعدد و همپايگي موصوف نيز مي

  .شوند هاي نقشي مربوط به اسم توضيح داده مي گروه
  

 گروه حرف تعريف 3-2

هايي كه از گروه اسمي در بالا ذكر شد، گروه اسمي به عنوان گروهي متشكل از چند واژه در نظر  ر همه تعريفد
هاي اسم  گرفته شده است كه واژة اصلي يا هستة آن اسم است و تعدادي واژه در اطراف هسته وجود دارد كه وابسته

نماها و كلمات پرسشي و كلمات تعجبي در  مطابق با اين تعاريف حروف اشاره، صفات اشاره، كميت. هستند
هاي صورت گرفته در نظرية حاكميت و مرجع گزيني كه اساساً  پس از تعديل. گيرند گر گروه اسمي قرار مي مشخص

، ˝tense phrase= T)(طرح شده است، گروه زمان ) 1991(، كوپ من و اسپورتيش)1989(، پولاك )1987(در آثار ابني
دبيرمقدم، (ند ا هاي نحوي مستقل تلقي شده و عنصر نفي به عنوان گروه  (agreement phrase=AGR)گروه مطابقه

مچنين حرف تعريف را هسته تلقي كرده است و بنابراين گره فرافكني بيشينة آن را ه) 1987(ابني ). 500: 1383
مم حرف تعريف يعني در اين صورت گروه اسمي، مت. ناميده است ˝determiner phrase =D )(گروه حرف تعريف
هاي اسـمي در بطن  بر اين مبنا در نمودارهاي درختي ديگر مستقلاً گروه اسمي نداريم، بلكه گروه. هسته، خواهد بود

  .دهد اين باز نگري را نشان مي) 1(نمودار درختي ). 540: 1383دبيرمقدم، (شوند  گروه حرف تعريف واقـع مي
  )1( 

  :دهد در بطن گروه حرف تعريف نشان مي گروه اسمي را يبعدهاي  نمونه
kor 1  ʔi )2( 
   اين پسر

  »پسر اين«
kori  har  )3( 
   هر پسري
  »پسري هر«
kor  Kom  )4( 
  كدام پسر
  »كدام پسر«
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)5(  

  
  
  

Koryâ )6( 
 پسران

 

)7(  

  
ه حــرف هــاي نقشــي خــاص ماننــد گــرو اي از فرافكنــي در زبــان فارســي مجموعــه يــة آنچــه گفتــه شــدبــر پا

الــديني،  ةمشــكو(رود  هــاي بــالاتر از اســم بــه كــار مــي در ســطح) "ezafe phrase =Ez(تعريــف و گــروه اضــافه 
هـاي صـفت و حـرف تعريـف، بـه اثبـات گـروه حـرف          بـا ذكـر تفـاوت    )2004(به نقل از ردفـورد  ). 368: 1386

ز، جـانور، انسـان و يـا    در واقـع، واژة صـفت چگـونگي حالـت چي ـ    . پـردازد  تعريف به عنـوان گروهـي مجـزا مـي    
كنـد و بـه همـين لحـاظ، تنهـا در صـورت سـازگاري معنـايي بـا اسـم همـراه بـا آن بـه كـار                اي را بيـان مـي   پديده
هـا   شـود و بنـابراين، معنـي آن    هـاي اسـم ظـاهر مـي     بر خلاف صفت، حرف تعريـف بـه همـراه همـة واژه    . رود مي

اري صــفت و اســم را نمــايش يــا عــدم ســازگ هــاي زيــر ســازگاري نمونــه. بــا معنــي هــر اســمي ســازگار اســت
  :دهد مي

گـردد كـه    مشـاهده مـي   روبـرو هـاي ذكـر شـده در     با توجـه بـه نمونـه   
. رود صفت تنها در صورت سازگاري معنـايي بـه همـراه اسـم بـه كـار مـي       

بيــانگر ايــن واقعيــت هســتند كــه بــرخلاف ) 8-11(و ) 2-4(هــاي  نمونــه
ــه معنــي واژگــاني  واژه ــد و  هــاي صــفت، حــروف تعريــف فاقــد هرگون ان

كننـد، بنـابراين مقولـة دسـتوري      فقط به معـاني نحـوي خـاص اشـاره مـي     
معنـي نحـوي بـه هـيچ گونـه پديـدة مـادي و        . ها از يكديگر مجزا است آن

كنــد، بلكــه تنهــا بــه معنــي دســتوري  يــا غيرمــادي در جهــان بيــرون اشــاره نمــي
گـروه نقشـي زمـان     در» زمـان «خاصي دلالت دارد، ماننـد معنـاي نحـوي عنصـر     

  ). 378: 1386الديني،  ةمشكو( در سطح بالاتر از گروه فعلي

Zel  doxtere  )8(  
  دختر زرنگ
   »دختر زرنگ«

Gap  γelâ  )9( 
   خانه بزرگ
    »خانة بزرگ«

xanari *dâre  )10( 
   درخت خندان

    »درخت خندان«*
Tamal derâγel * )11( 
   در تنبل

    »در تنبل«*
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  : هاي زير است ف تعريف شامل مجموعه واژهدرگويش لري حرو
 الف(  ,heva heya, venâ, va,  yenâ, ya  :حرف اشارة مشخص

   اين اين،  آن، آن، همين، همان، 
 ب(  ,fera Bazi, čeni, hič,  kö¥,  har  :حرف اشارة نامشخص

   هر همه، هيچ، چنين، بعضي، خيلي، 
čani čaæ  :حرف تعجب ‡ow,  čenu haræ ‡ur,  felân, bazi,  )ج 

   بعضي ،فلان ر،هرجو ،چنان عجب چقد 
či čanæ   :حرف پرسشي ‡ur, čan,  čani,  četowr  )د 

   چطور چقدر، چند،  چندجور، چي،  
 ه(  ,ʔunu Šəmâ, ,âʔIm ʔu,  tü,  mə  :ضماير شخصي

   من تو، او، ما، شما، ،هاآن  
اه اسم، يا به تنهايي به عنوان هستة گروه ضماير شخصي با دارا بودن معني نحوي تلفيقي شخص و شمار به همر

دهد كه ضمير  نشان مي) 15و14(و ) 13و12(هاي  نمونه). 1386:372الديني ةمشكو(روند  حرف تعريف به كار مي
بنابراين ضمير شخصي نيز به عنوان هستة گروه حرف تعريف . تواند در جايگاه حرف تعريف ظاهر شود شخصي مي

   )256: 2003ادگر( رود كار ميبه همراه گروه اسـمي به 
bačo  šəmâ  )12( 
   شما ها بچه
    »ها شما بچه«

 

 

 

  
فقط معني نحوي خاصي دارند كه از راه آن، گسترة  شود، حروف تعريف هاي بالا مشاهده مي چنان چه در نمونه

نمودار درختي ). 372: 1386الديني  ةمشكو(كنند  روند، محدود و معين مي معنايي اسمي را كه به همراه آن به كار مي
  :دهد زير گروه حرف تعريف با ضمير را نشان مي

  

doxtero ʔ Imâ )16( 
  مادختران
    »ما دختران«

  
. هستة گروه حرف تعريف است، ممكن است تجلي يابد يا به صورت يك مقولة تهي باشد حرف تعريف كه

به بيان ). 608: 1383دبيرمقدم، (شويم  قائل مي) ø(وقتي حرف تعريف تجلي آوايي ندارد، به وجود يك مقولة تهي 

koryâ  âʔIm  )13( 
   ما پسرها
   »ما پسرها«

koryâ  kö¥  )15( 
  همه پسرها
   »همة پسرها«

bačo  heya  )14( 
   همين ها بچه
    »ها همين بچه«
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هاي حرف تعريف هستند، تنها با اين  رف تعريف در اصل گروههاي اسمي بدون ح ديگر اسم خاص و يا گروه
ها صورت آوايي  به عبارت ديگر حرف تعريف در اين گروه. ها پنهان يا تهي است تفاوت كه حرف تعريف در آن

از سوي ديگر لازم به ذكر است كه ميان حروف تعريف رابطة توزيع تكميلي وجود دارد زيرا تنها يك جايگاه . ندارد
نمودارهاي درختي . شود ي حرف تعريف مشخص شده است و تنها يك حرف تعريف در آن جايگاه ظاهر ميبرا

  :دهد را نشان مي) ø(زير گروه حرف تعريف با حرف تعريف تهي
  

  

  
 نمنمونم. ننموم. نمونم

  :توان با حرف تعريف نيز به كار برد، مانند هاي بالا را مي هاي اسمي ذكر شده در نمونه گروه
mamdeliheyanâmerâdi kö¥ )20( 
  همةفقرهمينمحمد علي

  

تواند دليل ديگري باشد بر در نظر  امكان حضور يا عدم حضور گروه تعريف در جايگاه آغازين پيش از اسم، مي
  .هاي گروه حرف تعريف گرفتن اسم و يا گروه اسمي به عنوان يكي از وابسته

  
  

   گروه شمار 3-3
بر اين . هاي نقشي است هاي صورت گرفته در مقوله يكي ديگر از تعديل ″Number Phrase=Num )(گروه شمار

كند و هستة گروه شمار نيز به نوبة خود  اساس هستة گروه حرف تعريف، گروه شمار را به عنوان متمم انتخاب مي
هستة گروه شمار  هاي آن زير مطابق با اين تحليل عدد شمارشي و وابسته. گزيند گروه اسمي را به عنوان متمم برمي

در اين صورت گروه اسمي . )1999:328همگن و گورن (گيرد  اسمي در جايگاه متمم قرار ميگيرند و گروه  قرار مي
اي از گروه شمار را در  نمونه) 22(گروه شمار و نمودار ) 21(نمودار . گردد متمم هستة گروه شمار محسوب مي

  :دهد گويش لري نشان مي
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pašγa gela  dü  )22( 
   دو تا  مگس
    .»دوتا مگس«

  
  گروه اضافه  4 -3

در . هاي دستور زبان فارسي، شناخته شده بوده است و ساخت اضافه در همة بررسي/ e/» ِ-«عنصر كسرة اضافه 
 هاي ياد شده و در دستورهاي سنتي، در ساخت اضافه، اسم آغازين را مضاف، كسرة اضافه را نشانة اضافه و بررسي

  ). 376: 1386الديني،  ةمشكو(اند  اسم پس از كسرة اضافه را، مضاف اليه ناميده
كند كه در سه دهة اخير ساخت اضافه در زبان  بيان مي )2006(زاده  به نقل از معين) 377: 1386( الديني ةمشكو

  اي توصيف و تحليل شده است  هاي چندگانه فارسي بر پاية نگرش
تكواژ كسرة اضافه از راه كاركرد گشتار افزايش، در جايگاه پيش از گروه واژة متمم در با منظور كردن درج ) الف

  )1983ساميان،(گروه اسمي 
و در نظر گرفتن آن / e/» ِ-«با منظور كردن ساخت اضافه به عنوان گروه اضافه با هستة نقشي تكواژ اضافة ) ب

  ).1993ماهوتيان،( اي گشتاريه و بدون كاركرد قاعده) small clause(همانند بند كوچك 
در گروه اسمي، پس از هستة اسم و پيش از گروه واژة بعدي، از راه / e/» ِ-«با منظور كردن درج كسرة اضافه ) ج

  )1996قميشي،(كاركرد قاعدة پسا نحوي در بخش بازنمود صورت آوايي 
با متمم گروه واژة غيرفعلي، بدون با منظور كردن نشانة اضافه به عنوان عنصر نقشي و هستة گروه اضافه ) د

  .)2006معين زاده،(رفتن گروه اضافه مانند بند كوچك هاي گشتاري و در نظر گ كاركرد قاعده
نيز معتقد است كه بر پاية نگرش مبتني بر در نظر گرفتن كسرة اضافه به عنوان ) 378: 1386(الديني   ةمشكو

. توان به دست داد راي ساخت اضافه تحليل و توصيف مناسبي ميعنصر نقشي و هستة گروه نقشي در زبان فارسي، ب
در گويش لري . كسرة اضافه تنها، معني نحوي ارتباط ميان دو گروه واژة خاص در ساخت اضافه را داراست

رسـد، تنها با ايـن  ي نيز توصيف كسرة اضافه، به عنوان هستة گروه نقـشي اضافـه قابل قبول به نظر مـيآباد خرم
شود و گاه برخي تركيبات  اين نشانه حتماً حذف مي) 25نمونة (هاي مختوم به واكه  وت كه در اين گويش در واژهتفا

  :روند و هم بدون اين نشانه، مانند و وصفي نيز، هم با اين نشانه به كار مي) 26نمونة (اضافي 
  

hasanmaš kore )24(  پسرمشحسن  
   »پسر مش حسن«  
xormowaša:rehâre maxmalkü dâryâ )25(   هاي درختمخمل كوه  پايين شهر آبادخرم

   »آباد هاي مخمل كوه پايين شهر خرمدرخت«
γelâ derâγele derâγel )26(      در خانه  

      »در خانه«  
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شود، به  ه ميبنابراين گروه اضافه تنها به عنوان گروه نقشي خاص با عنصر نقشي هستة كسرة اضافه در نظر گرفت
  :اي كه دو ويژگي نحوي دارد گونه

  .كند ها اشاره مي به معني نحوي خاص از جمله مالكيت، اختصاص، توصيف، تشبيه، استعاره و جز اين) الف
گروه حرف تعريف، گروه حرف (به لحاظ تحليل چند سطحي، در جايگاه متمم عنصر اضافه، گروه واژه ) ب
   ).378: 1386الديني،   ةمشكو(گردد  جمله ظاهر مي اي، گروه صفتي و يا بند اضافه

زبان فارسي، گروه نقشي اضافه در سطح بالاتر گروه حرف تعريف،  درمعتقد است ) 382: 1386(الديني   ةمشكو
رود و از راه تكرار بازگشتي گروه اضافه، به طور بالقوه ، امكان گسترش مناسب گروه اسمي به صورت  به كار مي
  . گردد اهم مينامحدود فر

  :شود بر اين اساس نمودار درختي گروه اضافه به صورت زير نمايش داده مي
  

توان گفت، عنصر اضافه از راه رابطة نحوي وابستگي، گروه حرف تعريف پاييني را به  با توجه به نمودار بالا مي
نكتة قابل توجه ديگر اين است . دگرد سازد و از اين راه باعث گسترش گروه مي گروه حرف تعريف بالايي مرتبط مي

 phrase) اي هاي حرف تعريف، گروه صفتي ،گروه حرف اضافه كه در جايگاه متمم گروه اضافه، هر يك از گروه

prepositional=P")  نما   و گروه متمم) (complementizer phrase =C"از سوي ديگر برابري نقش . روند به كار مي
هاي زير مشهود است، كه  اي با مقايسة نمونه اسمي، گروه صفتي و گروه حرف اضافه نحوي گروه متمم نما با گروه

اي وگروه متمم نما به كار رفته است،  ها به ترتيب درون قلاب گروه اسمي، گروه صفتي، گروه حرف اضافه در آن
هد، كسرة اضافه نيز د طور كه حرف ربط گروه متمم نما را به گروه اسمي قبل از خود پيوند مي بنابراين، همان

  .اي و گروه متمم نما پيوند دهد تواند يك گروه اسمي را به گروه اسمي، گروه صفتي، گروه حرف اضافه مي
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  [N˝   dâm]  kowše  )28(  الف( 
      كفش  مادرم  
      »كفش مادرم«  
    ب(      

dâma] hen [ C˝   ke  kowši      
     كفشي كه مال است مادرم

      .»درم استكفشي كه مال ما«
  [A˝   armi]  kowše  )29(  الف( 
     كفش چرمي  
      »كفش چرمي«  

čarma] de [ C˝  ke  kowši  )ب    
     كفشي كه از است چرم

      »كفشي كه از چرم است«
 kowš] [P˝ ebâra  ba:se  )30(  الف( 
     بحث درباره كفش 
      »بحث دربارة كفش« 

kowša ] debâra [C˝ ke  ba:si  )ب    
     بحثي كه دربارة است كفش
      »بحثي كه دربارة كفش است«

  
توان گفت در ساخت اضافه، گروه متمم نما نيز با معاني و روابط نحوي برابر با  هاي بالا، مي با توجه به نمونه

ونه كه در واقع، همان گ. رود اي، در جايگاه متمم عنصـر اضافه به كار مي هاي اسـمي، صفتـي و حـرف اضافه گروه
دهد، عنصر اضافه نيز از راه رابطة  حرف ربط از راه رابطة وابستگي، گروه متمم نما را به گروه قبل از خود پيوند مي

از سوي ديگر همان . سازد نحوي وابستگي، گروه حرف تعريف پاييني را به گروه حرف تعريف بالايي مرتبط مي
ر بند جملة اصلي تهي است، در گروه حرف تعريف نيز عنصر طور كه حرف ربط به عنوان هستة گروه متمم نما، د

  ). 27مانند نمودار(اضافه تهي يا صفر است 
   :دهد هاي نقشي مربوط به آن را نشان مي مثال زير، گروه اسمي و گروه

 ]]]]]] hâr e [A″ kor [ N″ [ [Num″ dü ʔu  D″  [Ez˝ [  )31( 
      آن  دو  پسر  ِ- شيطون    
     »طونآن دو پسر شي«    
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  گيري نتيجه. 4
. با زبان فارسي دارد ينزديكشود كه رابطه  هاي ايراني جنوب غربي محسوب مي ي از جملة زبانآباد خرمگويش لري 

گروه حرف . هاي نقشي مربوط به اسم در اين گويش هستند گروه حرف تعريف، گروه شمار و گروه اضافه گروه
هاي نحوي به گروه اسمي ساخت و معني مناسب  گيرد و از راه ويژگي مي تعريف در سطح بالاتر گروه شمار قرار

رود و از راه تكرار بازگشتي اين گروه، به  دهد و گروه نقشي اضافه در سطح بالاتر گروه حرف تعريف به كار مي مي
  .گردد طور بالقوه، امكان گسترش مناسب گروه اسمي را به صورت نامحدود فراهم مي

 
  
  ها نوشتپي

 : آواهايي كه در گويش لري خرم آبادي و زبان فارسي متفاوتند، عبارتند از _1

  مشخصة آوايي معادل فارسي نمونة لري آواي لري
Γ  /derâγel/ نرم كامي، سايشي، واك دار  درب منزل 

ɦ /ʔomaɦe/ چاكنايي، سايشي، واك دار آمدن  
æ‡ /æ‡em/ سايشي، واك دار -لثوي، انسدادي - كامي تكان  

¥  /ma¥¥a/ ناسوده، كامي، كناري، واك دار محله  
ŋ /tefeŋ/ نرم كامي، خيشومي، واك دار تفنگ  
ü /dünyâ/ پيشين، بسته، گرد دنيا  
ö kö¥// پيشين، نيم بسته، گرد كوتاه  

I /mIra/ پيشين، بسته، گسترده، نرم شوهر  
ə  /mə/ مياني، خنثي، مركزي من  

  كتابنامه
پايان نامة كارشناسي ارشد . بررسي گروه اسمي گويش لري بختياري مسجد سليمان ).1371(آرميده، مينا 

  .تهران دانشگاه. شناسي زبان
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پايان . بررسي ساختمان گروه اسمي در گويش مازندراني بر مبناي نظرية ايكس تيره). 1383(پور، سيروس  ابراهيم
  .دانشگاه تهران. شناسي رشد زباننامة كارشناسي ا

پايان نامة . گزيني ردي بر اساس نظرية حاكميت و مرجعبررسي گروه اسمي در زبان ك). 1378(اد احمدي، بهز
  .دانشگاه علامه طباطبايي. شناسي كارشناسي ارشد زبان

  . انتشارات سخن: تهران. ترجمة علي اشرف صادقي. هاي ايراني زبان). 1378. (م. ارانسكي، يوسيف
پايان نامة كارشناسي . هاي پسين در زبان فارسي بر مبناي نظرية ايكس تيره توصيف وابسته) 1373(اسلامي، محرم 
  . دانشگاه تهران. شناسي ارشد زبان

   .سمت: ، تهرانساخت زبان فارسي). 1386(افراشي، آزيتا 
  .انتشارات آگاه: تهران. قوم لر). 1370. (اللهي بهاروند، اسكندر امان

  .انتشارات آگاه: تهران. فرهنگ لري). 1386(ايزد پناه، حميد 
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. آواها و ساخت آوايي هجا. فارسي آواشناسي زبان). 1374(ثمره، يداالله 

بررسي ساختار گروه اسمي در گويش غرب مازندران بر اساس نظرية ايكس ). 1383(جلالي كندلوسي، مرتضي 
  .آزاد اسلامي واحد تهران مركزي  دانشگاه. شناسي پايان نامة كارشناسي ارشد زبان. تيره

  .نشر ني: ترجمة علي درزي، تهران. منشأ و كاربرد آن. ماهيت: دانش زبان). 1380. (چامسكي، نوآم
 پايان نامة كارشناسي ارشد. بررسي گروه اسمي در گويش كردي كليايي كرمانشاه). 1375. (علي اشرف. حاتمي عباد

  .دانشگاه علامه طباطبايي. شناسي زبان
 دانشگاه. شناسي رسالة دكتري زبان. نفشي و شناختي تعدي درزبان فارسي. بررسي صوري). 1382(بين، فريده  حق

 .علامه طباطبايي

  . چاپ دهم. انتشارات آگاه: تهران. فونتيك. آواشناسي). 1384(شناس، علي محمد  حق
 نامة كارشناسي ارشد پايان. ظرية ايكس تيرهساختار گروه اسمي در زبان فارسي بر مبناي ن). 1376(دادپناه، نغمه 

  . دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي .شناسي زبان
  .سمت، ويراست دوم: تهران. پيدايش و تكوين دستور زايشي. شناسي نظري زبان). 1383(دبيرمقدم، محمد 

يان نامة كارشناسي ارشد پا. هاي اصيل فارسي در مكالمات روزمرة لري جايگاه واژه).1380(رادمنش، مهوش 
  . علامه طباطبايي دانشگاه. شناسي زبان

  . آگاه: تهران. اللهي ترجمة سكندر امان. سفرنامة راويلنسون). 1362. (راويلنسون، ه
پايان نامة كارشناسي . بررسي گروه اسمي زبان فارسي بر مبناي نظرية ايكس تيره). 1373(سقلاطون، عباس علي 

  .انشگاه فردوسي مشهدد. شناسي ارشد زبان
. بررسي ساختمان گروه اسمي در گويش مازندراني بر اساس نظرية ايكس تيره). 1385(سليمي خورشيدي، علي 

 .دانشگاه علامه طباطبايي. شناسي كارشناسي ارشد زبان نامة پايان

پايان نامة . هبررسي ساختمان گروه اسمي در گويش گيلكي بر اساس نظرية ايكس تير ).1379(عطايي، افشين 
  .دانشگاه تهران. شناسي ارشد زبان كارشناسي
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  .انتشارات احياء كتاب: تهران. ساختار ربان فارسي). 1376(زاده، خسرو  غلامعلي
پايان نامة كارشناسي . ساخت گروه اسمي در زبان تركي آذري بر اساس نظرية ايكس تيره). 1379. (لو، توكل غني

  . راندانشگاه ته .شناسي زبان ارشد

  .فرهنگستان زبان و ادب پارسي: تهران. ها راهنماي گردآوري گويش). 1380(فتحي، آذر 
پايان نامة . ساخت دروني گروه اسمي گويش لري ملايري بر اساس نظرية ايكس تيره). 1379(فلاحي، احمد 

  .دانشگاه تهران. شناسي كارشناسي ارشد زبان
  .سمت: تهران. اصول دستور زبان). 1385(گلفام، ارسلان 
. هاي پسين بررسي ساخت دروني گروه اسمي فارسي با توجه به سطح فرافكن وابسته )1384(، زهرا لبافان خوش

  .دانشگاه تهران. شناسي ارشد زبان پايان نامة كارشناسي
با زبان بررسي ساختار گروه فعلي در زبان فارسي گفتاري معيار در مقايسه ). 1382(محمد ابراهيمي جهرمي، زينب 

  .دانشگاه تربيت مدرس. شناسي رسالة دكتري زبان. فارسي نوشتار معيار
 .شناسي توصيف گروه اسمي زبان فارسي از ديدگاه دستور زايشي، رسالة دكتري زبان). 1375(الديني، مهدي ةمشكو

  .دانشگاه تهران
مجموعه مقالات هفتمين . هاي نقشي اسم بررسي و چگونگي كاركردهاي ساختي گروه) 1386. ( ___________
  .383-367. دانشگاه علامه طباطبايي: تهران. جلد اول. شناسي ايران همايش زبان

  .انتشارات آگاه: تهران.قواعد و دستور زبان همراه با فرهنگ لري لرستان). 1386(وند، حميد   نجف
پايان نامة كارشناسي ارشد . قيدي فعلي و. بررسي گروه اسمي: گويش لاري. زبان بلوچي). 1371(يوسفيان، پاكزاد 

  .تهران دانشگاه. شناسي زبان
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